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  *الامام ساب بازپژوهي مجازات

  
**آبادي ده احمد حاجي  31/02/93 :دييتأخ يتار  02/06/92 :افتيخ دريتار

  
  ***عباس نوري  _________________________________________________________________ 

  

  دهيچك
النبي فقهاي شيعه و سني ساب داننـد. بسـياري از فقهـاي     الدم و مستحق قتل مي را مهدور

را نيـز ملحـق بـه     (س)و حضـرت صـديقه طـاهره    و أئمـه طـاهرين   شيعه سب پيامبران
النبي سب أئمه طاهرين واكاويدانند. اين مقاله تنها به  مي سب پردازد و اين مسئله  مي

را از دو زاويه (سب به خودي خود و سـب بـه لحـاظ عنـواني ديگـر) مـورد بررسـي قـرار         
كه قتل سباب ايشان جايز  دهد. تأكيد مقاله بر اين است كه جز در مورد اميرالمؤمنين مي

شان را به سبالنبي است و حتي ممكن است سب شـده مبنـي بـر     ، ادله ارائـه ملحق دانست
و  نيازمنـد بررسـي   ـ  بدون اينكه سب مصـداق عنـواني ديگـر باشـد    ـ الامام   جواز قتل ساب

تحقيق بيشتري است؛ گرچه از حيث عناوين ديگر، مسئله وضـوح بيشـتري دارد خصوصـاً    
  توان او را مصداق ناصبي و جايزالقتل شمرد. كه مي در مورد سباب امام

  ، ارتداد.الدم، افساد في الارض ناصبي، مهدور  ، توهين،سبابسب،  :يديكل واژگان
    

                                                      
 يليدر سال تحص ـ دوستيابوالقاسم عل االله تيمقاله از مطالب درس خارج فقه استاد آ نيدر نگارش ا *

 برده شده است. يانياستفاده شا 1392ـ1391
 ).adehabad@ut.ac.ir(نويسنده مسئول  /دانشگاه تهران يفاراب سيپرد اريدانش **

 ).abbasnour@gmail.comمدرس حوزه علميه قم ( ***
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  مقدمه
فـس و ديـن و   نهمچون  ،گيرد متنوع است هايي كه مورد حمايت كيفري قرار مي ارزش
  هـاي مـورد حمايـت،    درنتيجه قتل و ارتداد و زنا و... جرم است. از جمله ارزش ؛نسب

حيثيـت   ،ي استش مورد حمايت كيفرو جان تنها جسم حيثيت اشخاص است. آدمي نه
 درنتيجه توهين در معناي عام كه شامل قذف، افتراي عملياو نيز مورد حمايت است و 

  گردد. مي جرم تلقيباشد  مي هجوو قولي و 
از جايگـاه والاي   اسـت،  بديهي است هرچه شخصي كه مورد تـوهين قـرار گرفتـه   

شـود،   مي ظر گرفتهكننده در ن سياسي يا مذهبي برخوردار باشد، مجازاتي كه براي توهين
كه در نظام حقوقي ايران تـوهين   چنان ؛بيشتر از مجازات توهين به اشخاص عادي است

ضربه و يا جريمه نقـدي پنجـاه هـزار تـا يـك       74به اشخاص عادي مجازات شلاق تا 
اما مجـازات تـوهين بـه يكـي از      ؛)1375 م.ا..ق 608يال را به دنبال دارد (ماده ر ميليون

هـا و... در حـال انجـام     ا معاونان رئيس جمهور يا كاركنـان وزارتخانـه  رؤساي سه قوه ي
ضربه و يا پنجاه هزار تا يك  74حبس سه تا شش ماه يا شلاق تا  ،وظيفه يا به سبب آن

). اين در حالي است كه مجازات 1375. ق.م.ا 609ريال جزاي نقدي است (ماده  ميليون
مقام معظم رهبري حبس از شـش مـاه تـا دو    توهين به بنيانگذار جمهوري اسلامي و يا 

). نظــام حقــوقي اســلام هــم از ايــن قاعــده  1375 ا..مق. 514(مــاده  باشــد مــي ســال
ا يا لواط بـه  زن دادن نسبت( كه توهين به اشخاص اگر در قالب قذف چنان ؛نيست مستثني

يتعزيـر ضربه شلاق را به دنبال دارد و در غير اين صـورت  هشتاد  ديگري) باشد، حد 
توهين كنـد، اگـر    اما اگر كسي به بالاترين شخصيت اسلامي يعني پيامبر اعظم؛ دارد

اعـدام   النبي صدق كند، جرم او مسـتوجب حـد   لب سب باشد و بر آن سبتوهين در قا
  .است

النبي) از چنـان شـهرتي در ميـان فقهـاي      (قتل ساب است كه اين حكما جالب اينج
مطلق  *را مهدورالدم النبي مه فقهاي فريقين، سابشيعه و سني برخوردار است كه ه

                                                      
مثـل زانـي بـه عنـف و زانـي      گرچه مشهور فقهاي شيعه مرتكب جرمي كه مستوجب اعـدام اسـت؛    *

داننـد و خـون او را تنهـا     را مهدورالدم نسبي مـي  هادانند اما برخي، اين محصنه را مهدورالدم مطلق مي
). حـال آنچـه مطمـح نظـر اسـت اينكـه،       83ـ  82، ص42، ج1422دانند (خويي،  براي حاكم هدر مي
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 ،19ج، 1378 ،نـووي براي ديدن نظرات برخي علمـاي اهـل سـنت ر.ك:    (است  دانسته
 )72ـ ـ71، ص1398/ عبدري، 496، ص13تا]، ج ؛ [بيالمصري نجيم ابن/ 427 ـ 426ص

دانند، بدون اينكـه نيـاز بـه ترافـع و      و حتي برخي قتل او را براي شنونده سب جايز مي
) و حتي برخي فقها گاه قتل سـاب  370، ص2تا]، ج شكايت به حاكم باشد (عاملي، [بي

لنكراني، فاضل دانند، بدون اينكه نياز به ترافع به حاكم باشد ( را بر مستمع آن واجب مي
بـر ايـن مطلـب     جعفـر  بـن  عليرخي روايات نيز همچون معتبره ). ب404ـ406، ص1422

). همـه ايـن مطالـب از حساسـيت     212، ص28، ج1416كنـد (حـر عـاملي،     دلالت مي
  حكايت دارد. العاده نظام كيفري اسلام به تعرض به حيثيت پيامبر فوق

از اختصاصات  النبي قتل سابآيا حكم  ،موضوعي كه در اينجا مطرح است اينكه
 هاي بزرگ الهي و اسلامي نيز ثابت اسـت؟  است يا براي ديگر شخصيت امبر اعظمپي

  ها كدامند؟ در صورتي كه پاسخ مثبت باشد، اين شخصيت
) را نيـز  (سزهـرا و حضـرت   أئمه طهـار  و فقهاي شيعه توهين به انبيا بسياري از

 ،14، ج1419، حسيني عـاملي  /370، ص2، ج]تا بي[(عاملي،  دانند مشمول اين حكم مي
گرچه برخي فقهاي معاصر سب ساير انبيا را . )56ص ،16ج ،1412، طباطبايي /453ص

  ).180(گنجينه استفتائات قضايي، كد سوال  اند النبي ملحق ندانسته به سب
 )1370در كتــاب حــدود (مصــوب    ،1375و  1370قــانون مجــازات اســلامي   

النبي سب  ي محسوب  عنوان بهراكرد؛ اما در بخش تعزيـزات   نمييكي از جرايم حد
) در عبـارتي كـه خـالي از ابهـام نبـود مقـرر       1375هاي بازدارنده (مصـوب   و مجازات

  داشت: مي
يـا   اهرينط ـهركس به مقدسات اسلام يا هر يـك از انبيـا عظـام يـا أئمـه       .513ماده 

 باشـد اعـدام   النبي اگر مشمول حكم ساب  (س) اهانت نمايد،صديقه طاهرهحضرت 
  شود و در غير اين صورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد. مي

  النبـي باشـد،   ا عظام و... اگـر مشـمول حكـم سـاب    ماده فوق، براي اهانت به انبي
مجازات اعدام را در نظر گرفته؛ اما اينكه چگونه ممكن است اهانت، مشمول حكـم  

قـانون مجـازات اسـلامي    ّالنبي باشد، آن را روشن نكرده اسـت؛ در حـالي كـه     ساب
                                                                                                                             

النبي ساب 101(براي نمونه: همان، ص نددان را همه فقها حتي گروه اخير، مهدورالدم مطلق مي.( 
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1392 عنوان يكي از  النبي را به در اين زمينه بسيار شفاف عمل نموده؛ زيرا اولاً سب 
         ،حدود برشمرده، ثانياً فصلي خـاص را كـه حـاوي دو مـاده اسـت بـه بحـث سـب

  دارد: مقرر مي 262اختصاص داده در ماده 
 الهي را دشنام دهد يا قذف و يا هريك از انبياي عظام . هركس پيامبر أعظم262ماده 

  شود. النبي است و به اعدام محكوم ميّ كند ساب
يـا دشـنام بـه     )س(فاطمه زهراو يا حضرت  قذف هريك از أئمه معصومين ـ  تبصره

نبي است.ال ايشان در حكم سب  
  دارد: نيز مقرر مي 263در ماده 
متهم به سب، ادعا نمايد كه اظهارات وي از روي اكراه، غفلت، سـهو   گاه. هر263ماده 

يا در حالت مستي يا غضب يا سبق لسان يا بدون توجه به معاني كلمات و يا نقل قول 
شود. النبي محسوب نمياز ديگري بوده است ساب   

هرگاه سب در حالت مستي يا غضب يا به نقل از ديگري باشد و صدق اهانت  ـ  تبصره
  است.شلاق هفتاد و چهار ضربه تعزير تا كند موجب 

پيـامبر   در تسـرّي حكـم سـب   پـردازد و   مـي  الامام حكم سب به بررسياين مقاله 
اي كـه سـب    به بررسي ادله تنها هاي برجسته الهي و اسلامي به ساير شخصيت أعظم
  پردازد. مي داند، مي مستوجب اعدام را همانند سب پيامبر امام

  نكته ضروري است:پيش از ورود به اصل بحث تذكر پنج 
أئمـه  ، يعنـي  در اين بحث، خلفاي بر حق پيامبر أعظم نكته اول: مقصود از امام

 قـائم آل محمـد   مهـدي شروع و به حضرت  عليباشد كه از حضرت  مي گانه دوازده
دوازده امـامي   انبه تعبير ديگر مقصود دوازده امامي هستند كه شـيعي  ؛كند مي خاتمه پيدا
  اند. آنان اعتقاد دارند و در جاي خود ادله مستحكمي بر اين مطلب اقامه كردهبه امامت 

 شـود، خـود مجـال ديگـري را     نكته دوم: اينكه سب چيست و بـه چـه محقـق مـي    
  :مطرح است رابطهدر اين  سؤالاتي طلبد. مي

  شود؟ گيرد يا با فعل هم محقق مي آيا سب تنها با قول صورت ميـ 
  شود؟ آيا با ترك فعل هم سب محقق ميـ 
  رابطه سب و اهانت چيست؟ ـ 
آيا در سب، قصد اهانت شرط است يا صرف اينكه سخني يا كاري باعـث اهانـت   ـ 

  به ديگري شود كافي است؟
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طلبـد، بـه خصـوص اينكـه      به هرحال اينكه سب چيست، خود مقاله مستقلي را مي
م در نظر گرفته شده است. شايد بتوان گفت از اينكـه مـاده   نبي مجازات اعداال براي سب

تـوان فهميـد كـه     را به كار برده، مي» دشنام يا قذف«براي سب، واژه  1392ق.م.ا.  262
در مصـداق      ال سب رابطـه عمـوم و    ،نبي، توهين شـديد اسـت و رابطـه تـوهين و سـب

تـر از فحـش در    گفتني است سب در مفهوم عربي معنايي وسيع *خصوص مطلق است.
 مفهوم فارسي دارد.

را بـه   امـام  له كساني كـه سـب  ئنكته سوم: مقتضاي اصل: طبيعي است در اين مس
النبي سب دانند، بايد دليل اقامه كنند. نتيجـه   دانند و آن را مستوجب قتل مي ملحق مي

 ـ آن مي مسـتوجب قتـل    الامـام  سـب   باشـد،  اي ه خدشـه شود كه اگر در دلالت اين ادل
نخواهد بود، گرچه عملي بسيار زشت و شنيع است و موجب تعزير شديد خواهد بـود.  

باشد يا خير اصل  هدر مي الامام شك كنيم آيا جان ساب آن جهت است كه اگر  اين به
د، همچـون  توان تفاسير متعددي ارائـه كـر   عدم در اينجا حاكم است. براي اين اصل مي

الامـام  اصل عدم ولايت بر جان ديگري، استصحاب حقن دم ساب    و... . نتيجـه آنكـه
 نياز به اقامه دليلي نيست و صرف تشكيك و ايـراد بـه ادلـه    الامام عدم قتل ساب براي
  كند. فايت ميك الامام سابقتل 

                                                      
، 1414، اصـفهاني  لقـاني طاالسـب: الشـتم (   :اند را به معناي مطلق دشنام دانسته »سب«در لغت، برخي  *

، 1412اصـفهاني،  راغـب  السـب: الشـتم الوجيـع (    :) و برخي به معناي دشـنام دردنـاك  254، ص8 ج
از آن تعبير شده به توصيف چيزي با عباراتي كه موجب تحقيـر و تنقـيص    الكرامه مفتاح). در 391ص

است؛ لذا هرآنچه موجب اذيت است، داخل سب است مثل نسبت زنا و لواط و توصـيف بـه حقيـر،    
، عـاملى  حسـيني فرومايه، سگ، كافر، مرتد و سرزنش به برخي بلاهاي الهي؛ مثل جـذامي و پيسـي (  

از فقها تصريح دارند كه قصـد اهانـت در سـب عرفـاً معتبـر اسـت       بسياري  .)222، ص12 ، ج1419
سب را أعـم   صاحب جواهر). 280، ص1تا]، ج و خويى، [بي  255، ص1 ، ج1415دزفولى، انصاري (

السب والشـتم بمعنـى   «داند:  از لعن و قذف و تحقير و فحش و طعن؛ لكن مشروط به قصد اهانت مي
، 1410(نجفـى،  » الفحش والتصغير والتحقير ونحوها مـع قصـد الإنشـاء   واحد يعم اللعن والطعن والقذف و

انـد   ). برخي عباراتي مانند كدام دين و كدام قرآن و همه اينها دروغ است و ... را سب ندانسته55ص
 حديد بن علي). البته در ادامه و در متن مقاله، روايت 4212ال ؤكد س ،(ر.ك: گنجينه استفتائات قضايي

شود كه در آن معناي وسيعي بـراي سـب ذكـر شـده اسـت و انكـار        نقل مي جعفر بن يموساز امام 
گرچه روايت از حيـث   ،)217، ص28ج ،1409 ،ولايت حضرت سب به شمار رفته است (حر عاملي

طلبد (براي مطالعه بيشتر  سند ضعيف است. به هرحال اينكه سب چيست، خود نوشتار مستقلي را مي
 ).141ـ138، ص1393، فتحي :ر.ك



 

جي
 حا

مد
 اح

ي/
لام

 اس
وق

حق
ده

ري
 نو
س
عبا

 و 
دي

آبا
 

44 

ث در نكته چهارم: از آنجا كه در هر جرم عمدي، علم به موضوع شـرط اسـت، بح ـ  
،شخص امام  جايي است كه ساب عنوان امام را به ـ  ،شناسـد  مي  و اعتقـاد  ه اگرچـه ب

در  ؛باشد مي و در عقيده شيعيان اماماست داند او امام و از خاندان نبوت  مي يعني ؛ندارد
گرچـه در   .چه جهـل تقصـيري چـه غيـر آن    ، نتيجه جهل به مفهوم عذر دافع حد است

  ملحق به جهل است. هم خطا و نسيان .رود ميبه شمار  جهل تقصيري، عاصي
نكته پنجم: گرچه مستفاد از برخـي روايـات و متـون فقهـي آن اسـت كـه در قتـل        

النبي ساب      و كسي كه به سبب ارتكاب سب، قتلش واجب است نيـاز بـه رجـوع بـه
ـ و حجت الهي براي استيذان نيست؛ لكن مفاسدي كه بر اين امـر مترتـب اسـت      امام

همچون وهن اسلام و شيعه و مسلمين و اينكه اين عمل باعـث تنفيـر مـردم از ديـن و     
به مراتب بيشتر از مصلحتي است كه در قتل چنين فردي نهفته است  ـ  شود مسلمين مي

و در نتيجه لازم است براي كشتن ساب، از كسي كـه حـق اذن دارد، اسـتيذان صـورت     
  ).115ـ99ص، 1390د،نژا غلامو شاكري  :گيرد (براي مطالعه بيشتر ر.ك

اي اسـت كـه بـر وجـوب قتـل       بـر اسـاس ادلـه    سير مطالب ايـن نوشـتار در ابتـدا   
الامام ساب تـرين   باشد كه مهم ) مي1گرفتن عناوين ديگر ارائه شده است ( بدون درنظر

) 1ـ ـ2( »انگـاري حضـرات معصـومين    مسـاوات «بـه   سپس) است، 1ـ1آنها روايات (
در قسـمت  پـردازيم.   ) مي1ـ4) و عدم قول به فصل (1ـ3به اجماع ( آنپس از پرداخته، 

پـردازيم. عنـاويني    لحاظ صدق عنوان يا عناوين ديگر مي به به بررسي سب امام ) 2(
) و حمله بر ديـن و مـذهب   2ـ3الارض ( ) و افساد في2ـ2) و ارتداد (2ـ1چون نصب (

  ).2ـ4(

  بما هو سب حكم سب امام .1

  روايات .1ـ1
دليلي كه در اينجا مطرح شده است، روايـات اسـت كـه بـه دو دسـته تقسـيم        ترين مهم
) و رواياتي 1ـ1ـ1باشند ( مي اميرالمؤمنينشوند: رواياتي كه فقط در مورد قتل ساب  مي

). ضمن اشـاره بـه   1ـ1ـ2شوند ( مي شامل همه أئمه معصومين ،است كه اطلاق داشته
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ي سندي و دلالـي آنهـا، در انتهـاي ايـن قسـمت، بـه       يكايك اين روايات و نقد و بررس
  نماييم. گيري مي ) نيز اشاره كرده و نتيجه1ـ1ـ3روايات معارض (

 اميرالمؤمنين. روايات قتل ساب 1ـ1ـ1

 اميرالمؤمنين علـي در برخي روايات براي سب  بينـي شـده اسـت.     ، مجازات قتـل پـيش
را  علـي ين روايات، قتل ساب امام ممكن است سؤال شود كه به فرض آنكه بتوان از ا

بهـره جسـت؟ پاسـخ     توان از آنها براي قتل ساب ساير أئمـه  استفاده كرد، چگونه مي
چنين امري ممكن است. امري كـه   انگاري حضرات معصومين آنكه بر مبناي مساوات

  در ادامه مقاله و در دليل دوم به آن خواهيم پرداخت.

  سالم بن هشام معتبره .1ـ1ـ1ـ1
 علـي عرض كردم نظر شما درباره شخصي كه سباب  صادقبه امام  گويد: مي سالم بن هشام
گنـاهي   باشد چيست؟ حضرت فرمود: سوگند به خدا خونش مباح است، مگر اينكه خون بي مي

  ).86، ص10ج ،(ب) ،1407(طوسي،  در خطر باشد ...
له قابـل تأمـل اسـت،    ئدو مس دلالتروايت از حيث سند، معتبره است، اما از حيث 

از ايـن   »سـبابة «شناسـي كلمـه    ديگري مفهوم يكي دلالت روايت بر وجوب قتل ساب و
جهت كه در روايت واژه سبابه به كار رفته كه صيغه مبالغه است و تنهـا بـر آن دلالـت    

اول يعنـي  له ئاما پيرامون مسمهدورالدم است؛  اميرالمؤمنينكننده  كند كه بسيار سب مي
اشكالي كه مطرح اسـت اينكـه،   بر وجوب قتل،  »الدم حلال«  كيفيت دلالت تعبير امام

كند؛ ولي قتـل او را واجـب نمـي دانـد،      را حلال مي اميرالمؤمنينروايت، خون سباب 
القتل اسـت، سـاب    واجب النبي گونه كه ساب كه بحث اين است كه آيا همان درحالي 

  است؟ القتل هم واجب امام
 به طور طبيعياگر از تحت حرمت خارج شوند  برخي عناوينبايد گفت:  در پاسخ 

مثـل عنـوان    ؛شوند، بدون اينكه محكوم به جـواز بشـوند   تحت حكم وجوب داخل مي
حالـت  قتل، كه اگر شارع حرمت آن را برداشت، معنايش وجـوب قتـل اسـت، و يـك     

 ـو قتلش حرام، ود خونش محترم بمثلاً مسلماني كه  ؛بين نداردبينا خـاطر سـب   ه وقتي ب
حـادث شـده   بـراي قتـل او   اي  مصلحت ملزمهبايد ، دوش ميقتلش جايز  رسول خدا
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 ،پيدا شـد التحصيل  مصلحت لازمحال كه بزند،  كنار را ي حرمت قتلمفسده قبل تا باشد
ورود به حريم خصوصـي   :بگويندگونه موارد مانند جايي است كه  اين *آيد.  وجوب مي

تـوانيم   در خطر باشد. در ايـن صـورت نمـي    امنيت كشوراينكه مگر  ،مردم جايز نيست
چه اينكه ورود به حريم خصوصي مـردم يـا حـرام اسـت يـا       ؛بگوييم ورود جايز است

و جـواز   سـر و كـار داريـم    حـرام  وا واجب بهاي حكومتي عموماً  لذا در بحث ب.واج
فقها نيز شواهدي بر اين مطلب وجـود دارد و بـه حـدي ايـن     در لسان . است خيلي كم

 گونه امور، حليت دم و إباحه آن و جـواز قتـل را   مسئله نزد آنان روشن است كه در اين
القتل اسـت،   واجب النبي دانيم كه ساب آورند. براي نمونه؛ مي كنايه از وجوب قتل مي

اند و در كلام برخي فقها،  در عين حال برخي فقها از اين مطلب به إباحه قتل تعبير كرده
ومن «نويسد:  در هدايه مي صدوققرايني است كه منظور از إباحه، وجوب است. مرحوم 

وم ). مرح295، ص1418(قمي، » فقد حلّ دمه من ساعته ... االله صلي االله عليه و آله سب رسول
(حليّ، » جاز لسامعه قتله من سب النبي «نويسد:  مي مختصرالنافعو  شرائعدر  محقق حلّي

. و يحل دمـه لكـل   و كذا من سب أحد الأئمة يقتل من سب النبي«)، 154، ص4، ج1408
ــي، » ســامع إذا أمــن  مهــذب الاحكــامدر  ســبزواري)، مرحــوم 221، ص1، ج1418(حلّ

). 390، ص1، ج1413(سـبزواري،  » فلا إشكال في إباحة دمه و أما الساب لهم«نويسد:  مي
 جاز لسامعه بل وجب قتله بلاخلاف اجده فيـه  من سب النبي«نويسد:  مي جواهراما صاحب 
و حيـث  «هم، چنين آمده اسـت:   تحريرالوسيله). در مباني 432، ص41تا]، ج (نجفي، [بي

مجازاة له على عمله و معصيته المعادلة للكفـر   »ساب اميرالمؤمنين« إنهّ لا شبهة في أنّ حلّية دمه
شـود كـه    ). مشـاهده مـي  502تـا]، ص  (قمي، [بـي » فهو من قبيل حدود اللهّ لا يجوز تعطيلها

                                                      
عنـوان حـق، تشـريع شـده باشـد؛ مـثلا در دفـاع         البته اين در غير مواردي است كه جواز قتل به *

مشروع، مدافع حق دارد در صورت وجود شرايط دفـاع مشـروع، متجـاوز را بكشـد. حـال اگـر       
مدافع بتواند فرار كند، آيا باز مكلف است دفاع كند و متجاوز را بكشد؟ پاسخ اين اسـت كـه او   

عنـوان حـق تشـريع     تواند نكشد و فرار كند. در اينجا جواز قتل ديگـري بـه   تواند بكشد و مي مي
عنوان حـد و حكـم اسـت و آن هـم در      شده در حالي كه آنچه در متن آمده، درباره جواز قتل به

مواردي كه گزينه ديگري در بين نباشد كه مرادف با وجوب قتل اسـت. بنـابراين، اينكـه حـاكم     
قر به حد زناي مستوجب اعدام را كه بعد از اقرار توبه كرده است، عفـو كنـد يـا حـد     تواند م مي

 قتل را بر او جاري كند نيز، نقض مطلب موجود در متن نيست.
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 اميرالمؤمنيننويسنده اخير، از يك سو قتل ساب داند و از سوي ديگـر آن   را حلال مي
وراً بايـد اجـرا شـود و ايـن     داند كه تعطيل آن جايز نيست؛ يعني ف ـ را از قبيل حدود مي

  چيزي جز وجوب نيست.
واژه  ،هـم اسـت كـه دربـاره ناصـب      فرقـد  بـن  داودمؤيد اين مطلب روايـت معتبـره   

  *كند. برده و هم واژه فافعل كه امر است و دلالت بر وجوب مي كاره برا  الدم حلال
باً   گويد:   مي مصباحدر  فيومي ،»سبابة«شناسي واژه  له دوم يعني مفهومئاما مس : سـ هب سـ

وفَه ( اببالسـيف يسـمى   گويد:   مي لساندر  منظور ابن) و 262، ص2ج ،]تا بي[ (فيومي، (س
 منظـور  ابن و فيوميطبق كلام  ).455، ص1ج ،1414 منظور، (ابن سباب العراقيب لأنَه يقْطَعها

باشد نه اينكه بر مبالغه دلالت داشـته    با ساب مترادف مي سباب همان اسم فاعل است و
 نبـودن را ذكـر   سباب باشد و شاهد اين ترادف هم، حديثي است كه از اوصاف پيامبر

بلكـه   ،كـرده  خيلـي سـب نمـي    خواهد بگويد پيامبر چه اينكه روايت نمي **،كند  مي
ه گاه در معناي اسـم فاعـل   پس صيغه مبالغ كرده است. خواهد بگويد اصلا سب نمي  مي

آيا در جايي صيغه مبالغه در معناي مبالغه به كار  ولكن چنانچه شك كنيمرود؛  به كار مي
 خـواهيم و   دليـل مـي   (اسـم فاعـل)   ن اين معناي، بر تعيرفته يا به معناي اسم فاعل است

ه است متيقن كه همان صيغه مبالغ بايد به قدردر نتيجه  كند و صرف احتمال كفايت نمي
اب بـه  بـراي سـب   ، يقينـاً قتـل  بگوييم: حكـم در نتيجه در محل بحث بايد  بسنده كنيم و

 »ة« سـباب بـا علامـت    معناي مبالغه ثابت است. علاوه بر اينكه در روايت محل گفتگو،
  گذارد. جاي شك و ترديدي باقي نمي آمده است كه خود نشان مبالغه است و

  العامري سليمان بن عبدااللهت رواي. 1ـ1ـ1ـ2
كند و از او  مي عرض كردم نظر شما درباره كسي كه شنيدم شتم علي صادقبه امام 
، ولي جان هزار نفر از آنـان  و اللهّ حلَالُ الدمِجويد چيست؟ حضرت فرمودند:  مي تبري

ه متعـرض او نشـو، مگـر اينك ـ    وكـن  كند، رهـايش   با جان يك نفر از شما برابري نمي
  .)271ص ،14 ج ،1429 كليني،( مطمئن باشي جانت در معرض خطر نيست

                                                      
*  .. كَليي عنِّي أتََّقلَك مِ ولاَلُ الدبِ ـ فَقاَلَ حي قتَلِْ النَّاصا تَقوُلُ فع م اللَّه دبأَبِي عل لْقلُْت1409(حر عـاملي،   . فاَفْع ،

 ).217، ص28ج
 ).258، ص6، ج1416(طريحي،  لا سباب و لا مترنن بالفحش و لا قول الخناء **
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حـديث  به همان بياني كـه در   آندلالت اين روايت درباره ساب است و نه سباب و
 ـ  ؛روشن است منينؤالم اميربر وجوب قتل ساب  قبلي گذشت خـاطر  ه ولكن روايـت ب

 كه از قبيل بحـث قتـل اسـت،   مقام  ضعيف است. لذا در اين سليمان عامريبودن  مجهول
كـه در ايـن    ،هيچ كارايي ندارد، مگر اينكه عمل مشهور مسـتند بـه ايـن روايـت باشـد     

جبـران  ضـعف سـند آن   بر مبناي جبران ضعف سند به وسـيله عمـل مشـهور،    صورت 
 .شود و لكن اثبات عمل مشهور بدان خيلي مشكل است مي

   عمار سجستانيروايت . 1ـ1ـ1ـ3
  عرض كرد: صادقهم حاضر بود به امام  عماردر مجلسي كه  نجاشي بن عبداالله

تبـريّ   ابيطالـب  بـن  علـي ام، همـه آنهـا از    من سيزده نفر از خوارج را به قتـل رسـانده  
پرسيدم ولي جوابي براي گفـتن نداشـت،    حسن بن عبدااللهله را از ئكم مسجستند، ح مي

شـوي، امـام    كار من نزد او غيرعادي بود، لذا گفت: تو در دنيا و آخرت بازخواست مي
نه به قتل رساندي؟ عرض كرد: بـا نردبـان از   آنان را چگو ابابحيرفرمودند: اي  صادق

ا شـبانه بـه   برخـي ديگـر ر   رساندمشـان، و  بام منزل برخي از آنها بالا رفته و به قتل مي
شدم و وقتي  مسير مي رساندمش و با برخي هم كشاندمش و به قتل مي بيرون از منزل مي

كشتم، به ايـن نحـو عمـل مـن مخفـي مانـده اسـت،         يافتم او را مي مكان را خلوت مي
نبود، ولي از امام پيشي  ي، بر تو چيزكشتي حضرت فرمودند: اگر آنان را به أمر امام مي

بايد سيزده گوسفند در مني سر ببري و گوشتش را صدقه بـدهي و   گرفتي، براي همين
  ).230ص ،29 ج ،1409 (حر عاملي، غير از اين چيزي گردن تو نيست

 بينـيم امـام    ظاهر اين است كه خون اين عده از خوارج هدر بوده اسـت، لـذا مـي   
هت بوده كه محـل  دهد، شايد ذكر منا در روايت از آن ج قرار نمي عبداهللاي را بر عهده  ديه

دليـل  ه تعيـين شـده هـم    كفـار  داشـته باشـد.   اجتماع فقرا بوده است، نه اينكه خصوصـيت 
كفاره هميشه بـراي فعـل حـرام نيسـت، بلكـه گـاهي بـراي جبـران          زيرا ؛برحرمت نيست

در احرام اگر كسي ناچار بشود كه مخيط بپوشد يا  مصلحتي است كه فوت شده است، مثلاً
در مقام هم به خاطر اينكه  گرچه اين كار برايش جايز است. كفاره بدهد بايد زير سايه برود

  د.بده صدقه سيزده گوسفنده بود، بايد را كرد اين كار امامإذن بدون  عبداالله
 كه حالشـان  الخرزاذ بن حسنو  الحسن محمدبنو  سجستانيخاطر وجود  هسند روايت ب
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است و  منينؤاميرالمره تبري از ضمن آنكه روايت دربا باشد. مجهول است، ضعيف مي
  بين سب و تبرّي رابطه عموم و خصوص من وجه است و نه ترادف.

قدر متيقن از آن كسي است  داشت و »سبابة«غير از روايت اول كه در آن لفظ نتيجه: 
روايت بعدي دلالت بر وجوب قتل سـاب ايشـان   كند،  ميسب را  اميرالمؤمنينكه زياد 

. روايت سوم در موضـوع تبـرّي اسـت و در    جهت سندي مشكل دارداز كند؛ ولكن  مي
  نتيجه هم از حيث سند و هم دلالت، قابل استناد در موضوع بحث نيست.

  به صورت مطلق قتل ساب امام . روايات1ـ1ـ2

  حديد بن عليروايت  .1ـ1ـ2ـ1
 ربشـي  محمـدبن پرسـد: از   مـي  )جعفر بن موسي(امام  اول ابالحسنشنيدم شخصي از 

باشد و حجـت بـين مـا و خـدا      كه امام ما مي جعفري بن موسيگويد شما  شنيدم كه مي
باشد، نيستيد. حضرت سه مرتبه فرمودند: خدا او را لعنت كند و حرارت آهن را بـه   مي

ترين صورت ممكن بكشد. به ايشـان عـرض كـردم:     او بچشاند، خداوند او را به زشت
ح اسـت  اگر اين سخنان را از او بشنوم آيا ريختن خونش براي من حلال است؟ آيا مبا

و امام مباح است؟ حضـرت فرمودنـد: بلـه حـلال      االله كه خون سباب رسول همچنان
است، به خدا سوگند كه حلال است، به خدا سوگند خونش مباح است، خونش بر تـو  

 كننـده    و هركس ديگري كه اين سخنان را از او بشنود مباح است، پرسيدم آيا او سـب
وسباب پدران مـن   اب خدا و سباب رسول خدارود؟ فرمود: او سب شمار نمي شما به

باشد، انكار ولايت از هيچ سبي كمتر نيسـت و سـبي بـالاتر از آن نيـز      و سباب من مي
  .)217ص ،28 ج ،1409 عاملي، (حر وجود ندارد

 واجب است؛ ولكـن دلالـتش   ،سباب أئمه قتل روايت دلالت روشني دارد بر اينكه
داند نه ساب را، مگر اينكه بگـوييم    القتل مي ب را واجبزيرا سبا ؛أخص از مدعي است

 كـه از سـياق روايـت و ذيـل آن     چنـان  ،باشـد   سباب در اينجا به همان معناي ساب مـي 
. ي بـالاتر از انكـار ولايـت مـن اسـت     فرمايد چه سب  زيرا حضرت مي ؛شود  استظهار مي

روايت اول گذشت؛ اما مشكلي كه  در ذيلاينكه استعمال سباب در اسم فاعل علاوه بر 
قرار دارد كه توثيقي براي  مسمعي در استناد به اين روايت است، سند آن است كه در آن

، 2، ج1413(قمـي،   او را تضعيف كرده اسـت  وليد ابناو ذكر نشده است علاوه بر اينكه 
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، 1390(طوسـي،   شيخ قرار گرفته اسـت  مرحوم هم مورد تضعيف حديد بن علي، )21ص
  ، بنابراين سند روايت ضعيف است.)40، ص1ج

  زراره بن ةعبيدوايت . ر1ـ1ـ2ـ2
اف فَلَـم   جعفرَ عن أبَِي«  قَالَ منْ قَعد في مجلسٍ يسب فيه إمِام منَ الأَْئمةِ يقْدر علَى الانْتصـ

ذَّبع ا ونْيي الدالذُّلَّ ف اللَّه هسلْ أَلْبفْعيِنَّ بها مم حالص هلَبس رَةِ وخĤْي الف نـَا  هرِفَتعنْ مم هلَيع« 
هركس بنشيند در مجلسـى كـه يكـى از امامـان در آن دشـنام داده      فرمودند:  باقرامام 
خـدا در دنيـا جامـه خـوارى بـر او       و اين كار را نكنـد، تواند انتقام گيرد  شود و مي مى

او ارزانـى داشـته از   ه پوشاند و در آخرت عذابش كند، و خوبى آنچه را از معرفت ما ب
  ).131ص ،4 ، ج1429(كليني،  وى سلب كند

ولكن دلالتش بر وجوب قتل، متوقف بـر ايـن اسـت كـه      ؛سند روايت صحيح است
شامل قتل هم بشود، كه » فلم يفعليقدر علي الانتصاف «در فقره  »انتصاف«اطلاق كلمه 

  اثبات چنين مطلبي كاري بس دشوار است.

  شيخ طوسيروايت أمالي . 1ـ1ـ2ـ3
وده است: هركس پيـامبري از پيـامبران را   مفر االله فرمودند كه رسول اميرالمؤمنين

 دشنام دهد، او را بكشيد، و هركس وصي پيامبر را دشنام دهد، پيامبر را دشنام داده است
  ).365ص ،1414 وسي،(ط

نبي   ؛الامام روشن است دلالت روايت بر وجوب قتل ساب وصي را ساب زيرا ساب
  ند اين روايت مشكل ارسال دارد.لكن سداند؛  مي

  مرازم   محمدبنروايت . 1ـ1ـ2ـ4
  كند كه: از پدرش نقل مي مرازم محمدبن

 ايشـان از حيره خارج شود من در خدمت  صادقامام  اجازه داد منصور دوانيقىوقتى 
چيـان كـه    سر شب بود يكى از ماليـات  ،سالحين رسيديمه منطقه با هم رفتيم تا ب ،بودم

هـر چـه امـام     ،گذارم رد شوى را گرفت و گفت: نمي حضرتبود جلو آن  آنجاساكن 
 ـ  مصـادف كـه در خـدمت آن    د، اصرار كرد و خواهش نمود قبول نكرد و امتنـاع ورزي

ترسم  كرد آقا اجازه بده اين را كه باعث ناراحتى شما است بكشم مي بود عرضجناب 
مـن بـا    ،بگيـرد و ما شما  منصور چه تصميمى در باره و معلوم نيستشما را برگرداند 
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 .دست نگهـدار  :فرمودم، حضرت اندازي مرازم گردنش را ميزنيم و پيكر او را در نهر مى
ورزيد تا مقدار زيادى  او امتناع ميو كرد اجازه دهد  امام خواهش ميبه مصادف پيوسته 
فرمود: مـرازم ايـن   ت، اجازه داد و رفچي  مالياتبالاخره در اين موقع  .از شب گذشت

كـردم ايـن بهتـر اسـت فرمـود: مـرازم گـاهى         گفتيد. عرض بهتر است يا آنچه شما مي
دگيـر  راحتى بزرگترى قرار مـي آيد ولى در نا شخص از يك ناراحتى كوچك بيرون مى

  ).216ص ،15ج ،1429 (كليني،
مصـادف از  اين اسـت كـه    چگونگي استناد به اين روايت بر جواز قتل ساب امام

دارد؛   حضرت او را از اين كار بـاز مـي   پرسد،   چي) مي (ماليات شركشتن عادرباره  امام
شـوند    كه وقتي از شهر خارج مياز اين كار جنبه احتياط داشته، چه اين ولكن نهي امام

كه كرديم بهتر بـود يـا كـاري كـه تـو       مدارايي وگويد اين صبر   حضرت به مصادف مي
تر بـود، نـه اينكـه بخواهـد بگويـد كشـتن        ميخواستي انجام بدهي؟ يعني كار ما عقلائي

عاشري كه متعرض ما شده است حرام است، اگر امام درصدد اين بود كه بگويد كشتن 
كرد تا جان كسي كه خـونش    رساتر بيان مي تر و خصي حرمت دارد بايد محكمچنين ش

  حرمت دارد ريخته نشود.
الامام از  دلالت اين روايت بر حكم قتل سابدر نقد استناد به اين روايت بايد گفت: 

زيرا اولا اگر قبول كنيم از روايـت جـواز يـا وجـوب قتـل چنـين        ؛جهاتي ناتمام است
بلكـه   ؛آيد معلوم نيست به جهت جنبه آزار رسـاندنش بـوده باشـد     عاشري به دست مي

بـه تعبيـر ديگـر چـون در      لذا قتلش جايز بوده است. ،احتمال دارد او ناصبي بوده باشد
باعث ناراحتي ايشان  چي با اجازه ندادن به امام روايت كلمه سب بكار نرفته و ماليات

چي بوده يـا از   دق سب بر فعل مالياتشده است، معلوم نيست كه جواز قتل از باب ص
باب اينكه او ناصبي بوده و يا از جهت ديگر. البته اگر بپذيريم كه روايت بـر جـواز يـا    

ثانيـاً اگـر   كند كه آن هم محل ترديد و تأمل اسـت؛   وجوب قتل چنين كسي، دلالت مي
القتل باشد، لازم است بـه امـام شـناخت داشـته      بودنش واجب  قرار باشد به جهت ساب

  .شود  شناخته، لذا احتمال اول تقويت مي امام را نمي *عاشربسا چه باشد در حالي كه 

                                                      
كند، احتمال شـناختن امـام دور    چي را بيان مي البته چون مصادف خطر برگرداندن امام توسط ماليات *

 ذهن نيست. از



 

جي
 حا

مد
 اح

ي/
لام

 اس
وق

حق
ده

ري
 نو
س
عبا

 و 
دي

آبا
 

52 

يـث سـندي   حشان مخدوش بود از  از اين چهار روايت، دو روايتي كه دلالتنتيجه: 
سـندي مشـكل    رسيد، از جهت شان تمام به نظر مي دو روايتي كه دلالت بودند، و معتبر

له ئمس ـ چه رسد بهخطيره جايز نيست  تمسك به روايت ضعيف، در امور غيرداشتند، و 
  جان.

  روايات معارض. 1ـ1ـ3
  اميرالمـؤمنين در قبال دو گروه روايات دالّ بر وجوب قتل ساب   أئمـه و سـاب 

  كند. رواياتي است كه بر حكمي غير از قتل براي چنين عملي دلالت مي

  وايت طبرسي از صحيفه امام رضار .1ـ1ـ3ـ1
انـد: هـركس بـه پيـامبر      نقل كرده االله رسـول آنان از از پدران خويش و  رضاامام 

 (حـر  خورد ، شلاق ميشود و هركس به جانشين پيامبر دشنام دهد دشنام گويد كشته مي
  ).213ص ،28ج ،1409 عاملي،

مبني بر جـواز قتـل    مهشاتواند معارض معتبره  خاطر ضعف سند نميه ب اين روايت
  .باشد اميرالمؤمنينيعني  سباب وصي پيامبر اعظم

  سالم بن . معتبره هشام1ـ1ـ3ـ2
استدلال كـرديم، در ذيـل    اميرالمؤمنينقتل سباب  به صدر اين روايت برايتر  پيش

كنـد،    يـاد مـي   بـه بـدي   صادقپرسد كه از امام   در مورد شخصي مي هشاماين روايت، 
  ارادت دارد به او تعرضي نكن. اميرالمؤمنينفرمايد اگر نسبت به   حضرت مي

باشـد   مـي  عرض كردم: نظر شـما دربـاره شخصـي كـه سـباب علـي       صادقبه امام 
گنـاهي   فرمود: سوگند به خدا خونش مباح است، مگر اينكه خون بيچيست؟ حضرت 

دهـد چـه    : درباره كسي كه ما را مورد اذيت و آزار قرار ميمدر خطر باشد، عرض كرد
كند؟ گفتم: با بدگويي از شما ما را اذيـت   نظري داريد؟ فرمود: چگونه شما را اذيت مي

گويـد و   گفتم: چنين مـي  دارد، اميرالمؤمنيناي از  كند، حضرت از من پرسيد: آيا بهره مي
  ).86، ص10 ج ،)ب( ،1407 (طوسي، باشكند، فرمود: با او كاري نداشته  اظهار هم مي

احتمالاتي وجود دارد كه شايد بهترين اين وجـوه  *،»نصيب له في علي«در عبارت 
                                                      

تقول في رجل مؤذ لنا قال فقال فيما ذا قال فقلت مؤذينا فيك بذكرك قال فقال لـى لـه فـي     قلت فماف...  *
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باشد، ولي در مقام ناچاريم از باب قـدر متـيقن    مي اميرالمؤمنينامامت  پذيرش ولايت و
طبـق   .اميرالمـؤمنين دوستي  يعني حب و ،وجهي را بگيريم كه به احتياط نزديكتر است

نكـن   دارد، بـه او تعـرض  را دوسـت   اميرالمؤمنينفرمايد: اگر  اين احتمال حضرت مي
كند، ولكن در اينجا دو احتمال ديگر وجود دارد: اول اينكـه   هرچند از ما به بدي ياد مي

تواند از آن بگذرد ودر اين روايت بخاطر  كه خود مي قتل ساب، حقي است براي امام
كنـد واز حـق خـويش     را دارد بـه آن لطـف مـي    اميرالمـؤمنين ب اينكه ساب ايشان ح

عدم شـناخت   را حمل بر جهل و عليرفتار ناپسند محب  دوم اينكه امام گذرد و مي
  ).174ص ،13ج ،1403 كافي كرده است، نه عداوت ودشمني(اردبيلي،

ممكن است گفته شود ذيل روايت به عكس آنچه ادعا شد، بر وجوب يا جواز قتـل  
 لـه فـي علـي   «كند؛ زيرا عبـارت   كند، دلالت مي بدگويي مي معصومكسي كه از امام 

نصيب  إن كان له في علي«شود كه  به منزله شرط است و مفهوم آن چنين مي» نصيب؟
دارد متعرضـش نشـو و الاّ    عليز محبت امام اي ا گر بهره: »فلاتعرض له و الاّ فتعرضه

متعرضش شو. پاسخ اين است كه: اولاً اصل اينكه شـرط مفهـوم داشـته باشـد را قبـول      
نداريم؛ ثانياً به فرض كه شرط مفهوم داشته باشد و روايت بر وجوب يا جـواز تعـرّض   

  دلالت ندارد. ،قتلبر » تعرّض«اما  ؛به چنين كسي دلالت داشته باشد

    الكناني الصباح روايت أبي. 1ـ1ـ3ـ3
: نزد كردمال ؤمان كه اهل همدان بود س ، همسايهعبداالله بن جعددر مورد  صادقاز امام 

كند، آيـا از طـرف    گويد و در آنها خدشه مي كند و فضائلش را مي ياد مي علينشيند و از  مي ما
صباح آيا حضرت فرمودند: اي أبا ش برسانم)،شما در مورد او رخصت دارم (او را به سزاي عمل

يـن      واقعا اين كار را مي كني؟ گفتم: آري، به خدا سوگند اگر به من اجازه بدهيـد سـر راهـش كم
حضـرت  آن آورم،  كنم و از پاي در مـي  كنم و در موقعيتي مناسب با شمشير، او را غافلگير مي مي

از آن نهي كرده اسـت، او   االله فرمود: اي أباصباح اين كار فتك (ترور) است در حالي كه رسول
  ).549، 14، ج1429كفايت كند ... (كافي،  را رها كن، كسي ديگري هست كه او را

آيا واقعا اين كـار  «كه  استفهام امام يكي .هستدر روايت دو شاهد بر عدم جواز قتل 
كه اين كـار را نكـن    ستا آنظاهرا استفهام انكاري است و به معناي  زيرا ؟»كني ميرا 

                                                                                                                             
 .على عليه السلام نصيب قلت له إنّه ليقول ذاك و يظهره قال لا تعرضّ له
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كشم چنين سؤالي پرسـيده شـود. دوم آنكـه     پدرم را مي گويد ميكسي كه  مثل آنكه از
امام فرمود اين كار فتك است و اسلام از آن نهـي كـرده اسـت. گرچـه ممكـن اسـت       

به شكل تـرور   ن عدم جواز اقدام فرديبگوييم شاهد دوم صحيح نيست؛ زيرا حاصل آ
دلالتـي بـر    ،قتل چنين كسي براي حاكم و امام نيز جايز نيسـت  هامر ك اما اينباشد؛  مي

  مسئله مذكور ندارد.
ضعيف  لذا روايت، مرسله و ،كند از فردي مجهول روايت مي صفواندر سند روايت 

است، مگر اينكه مانند برخي از بزرگان قائل بـه حجيـت مرسـلات مشـايخ الثقـات يـا       
يح به آنهـا داريـم، بشـويم، كـه در ايـن      حجيت رواياتي كه تا اصحاب اجماع سند صح

  از مشايخ الثقات واصحاب اجماع است، روايتش حجت است. صفوانصورت چون 

  پوشي از برخي مراتب سب بر چشم اخباري حاكي از سيره معصومين .1ـ1ـ3ـ4
  آوريم: پنج نمونه از اين سيره را در اينجا مي

شـه همسـرش   يبر رسول خدا وارد شد موقعى كه عا يهودي: يك اند فرموده باقر امام 
رسول خـدا در پاسـخ گفـت:     .)درد بر شما( عليكمدر خانه بود. آن يهودى گفت: سام 

و رسول خدا بـا همـان پاسـخ     عليكم. يهودى ديگرى آمد و به همان عبارت سلام كرد
ننـد  جواب داد. يهودى سوم وارد شد و باز به همان صورت سلام كرد و رسول خدا ما

خودتان باد و لعنـت   شه خشمناك شد و گفت: سام برينوبت اول به او پاسخ گفت. عا
شـه گفـت: اى   يو خشم خدا اى جهودان. اى همتايان بوزينه و خوك. رسول خدا به عا

شـد.   كردند، مجسمه زشت و كريهى ساخته مى شه! اگر فحش و ناسزا را مجسم مىيعا
نند مايه زينت است، نـرمش و ملايمـت را از   نرمش و ملايمت را به هر چيزى اضافه ك

شه گفت: اى رسول خدا! آيا نشـنيدى  يهر چيزى بگيرند مايه زشتى و قباحت است. عا
؟ رسول خدا گفت: چرا شنيدم و آيا تو نشنيدى كه »سام عليكم درد بر تو«گويند  كه مى

 ).216، ص7ج ،1429 (كليني، نمن در پاسخ آنان گفتم: بر خودتا

كنـد: هنگـامي كـه ايشـان در بـين       نقل مي علياز امام  البلاغه نهجدر  سيدرضي. 1
خـدا ايـن كـافر را    اصحاب مشغول صحبت بودند، مردي از خوارج برخاست و گفت: 

امام فرمود: آرام باشـيد،  ولي مردم براى كشتن او برخاستند، د، دان بكشد چه نيك فقه مي
 .)492، ص1414 ضي،(سيدر شبخشودن گناه است يا دشنام دشنامجواب 

هرچند   اين دو روايت دلالت روشني بر جواز سب در مقابل سب يا عفو از آن دارد،



  

 

ي/ 
لام

 اس
وق

حق
اب

ت س
ازا
مج

ي 
ژوه

ازپ
ب

مام
الا

 

55 

ولي روايت  ؛دنداراز لحاظ سندي قابليت براي استدلال را  باشد و روايت دوم مرسل مي
  ؛ اما به هر حال در هر دو روايت، سخن از قتل ساب نيست.باشد اول صحيحه مي

: بـا  اسـت  آمدهچنين  ،به سپاهيان خود قبل از نبرد اميرالمؤمنيني ها در سفارش. 2
اميـران شـما را    آزار و اذيت، زنان را تحريك نكنيد، هرچنـد آبـروي شـما را بريزنـد و    

  ).318ص ،همان( ... كه توان آنان اندك و خردشان ناقص است چرا ؛دشنام دهند
شود، لذا روايت دلالت روشـني دارد بـر اينكـه اگـر      هم مي اميرالمؤمنينأمرا شامل 

 را سب كردند تعرضي نسبت به آنان نشود. اميرالمؤمنين

با خوارج با اينكه كلماتي فاسد و ناشايست در شـأن او بيـان    اميرالمؤمنينرفتار . 3
 پس از من خوارج را مكشيد. چـه آن كـه بـه   فرمايد:  كردند، حضرت درباره آنان مي مي

و بـدان   طلب حقّ در آيد و راه خطا پيمايد همانند آن نيست كه باطل را طلبـد و بيابـد  
  ).60، صهمان( ددست گشاي

ديد مورد  كه فرزند خليفه وقت هر وقت او را مي موسي كاظم. داستان مربوط به امام 4
كرد، هواداران حضرت اجازه خواستند تـا او   را سب مي اميرالمؤمنينداد و او و  آزار قرار مي

حاضر  را به قتل برسانند ولي حضرت اجازه نداد، تا روزي كه اين شخص در مزرعه امام
 ).233، ص2 ج (ب)، ،1413شد و به دست مبارك حضرت شيعه شد (مفيد، 

ســباب  و ، ســاب رســولو اقتضــاي ضــرورت فقــه اســت آنچــه مســلم اســت
قتلشان واجب است، لذا يا بايد در سند اين چند روايت خدشه كنيم و يـا   يناميرالمؤمن

 ـ   مثلاً ؛اينكه براي آنها محملي پيدا كنيم ام اسـت كـه   ي بـراي ام ـ بگوييم قتـل سـاب حقّ
يـا در   تواند بخاطر بعضي مصالح از حق خويش بگذرد و يا ترس وقوع فتنه باشد و مي

القتل  سباب، واجب اميرالمؤمنينا در مورد ي موردي است كه ساب جاهل قاصر است و
شـود،   را كرد لفظ سباب بر او اطلاق نمي اميرالمؤمنينلذا آن فرد خارجي كه سب  ،است

كردند و  فقط در همان بازه زماني سب مي  كردند، يا زناني كه در جنگ صفين سب مي و
  اطلاق سباب بر آنها صحيح نيست.

ندي روايتي كه از لحاظ س  پوشي از روايات معارض، چشمبا : از رواياتگيري  نتيجه
حتـي در مـورد    ديـده نشـد   الامـام كنـد،   دلالت بر وجوب قتل سـاب قابل اعتنا باشد و 

حكم وجوب قتل براي سباب ايشان ثابت تا اينجا و بر اساس روايات هم  اميرالمؤمنين
.شد نه ساب  
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 الامام مطرح شـده  كم وجوب قتل سابرو بايد ادله ديگري كه در مقام براي ح ازاين
  است را مورد بررسي قرار بدهيم.

  با يكديگر انگاري حضرات معصومين مساوات .1ـ2
طـور روشـن در روايـات    ه الامام ب اند كه حكم ساب فقها به اين نكته توجه داشته برخي

نيامده است، لذا براي اثبات وجوب قتل بايد آن را به نحوي به پيـامبر ملحـق كننـد يـا     
 لذا سـاب  ،تساوي بر قرار است با ساير أئمه علياينكه اثبات كنند كه بين مقام امام 

 اميرالمؤمنينآنان هم حكم ساب  مباهلـه  از آيـه   فاضل لنكرانـي االله  آيترا دارد. مرحوم
 بعد از ثبوت حكم«د: نويس ميكند و   را استفاده مي اميرالمؤمنينو  تساوي بين پيامبر
نداريم؛ زيرا روشن و واضـح   ، نيازي به دليل خاص نسبت به أئمهنسبت به پيامبر

لنكرانـي،  فاضـل  ( »باشند و جاري مجراي او هستند مي است كه آنان در حكم پيامبر
معرفـي   را نفس پيـامبر  اميرالمؤمنين *دامه به حكم آيه مباهله). در ا406ص ،1422
و أولاد معصـوم ايشـان    اميرالمـؤمنين روشن است كه از اين جهت، فرقي بين «كند:  مي

نياز بـه روايـت يـا     نيست، بنابراين براي تسرّي حكم ساب ايشان به ساب ديگر أئمه
  ).406، ص1422لنكراني، فاضل ( »دليل ديگري نداريم

در مقـام   اميرالمـؤمنين بـا  و  بـا پيـامبر   در نتيجه بايد بررسي نمود كه آيا ائمه
بـوده   ا خير؟ آيا ملاك حكم وجوب قتل ساب به جهـت احتـرام پيـامبر   اند ي مساوي
  تعميم بدهيم يا ملاك أمري ديگر بوده است؟ به غير پيامبر است تا

  ينروايات دال بر تساوي مقام حضرات معصوم .1ـ2ـ1
براي اثبات مساوات ممكن است به رواياتي استدلال كرد كه بر تسـاوي بـين حضـرات    

وارد  اميرالمؤمنينلذا هر حكمي نسبت به  ،كند  در سنن واحكام دلالت مي معصومين
 اميرالمؤمنينآنان حكم ساب  بنابراين ساب ،هم ثابت است نسبت به ساير أئمه  شده،

  را دارد.
                                                      

* أَب نا وناءأَب عَا ندَلمِْ فَقُلْ تَعالونَ الْعم كما جاء دعنْ بم يهف كاجنْ حفَم نا وأَنْفُس و ُكمساءن نا وساءن و ُكمناء
  ).61(آل عمران:  أَنْفُسكمُ ثمُ نَبتَهِلْ فَنجَعلْ لَعنَت اللّه علىَ الكْاذبِينَ
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   أعين بن عبدالأعلىخبر . 1ـ2ـ1ـ1
باشـد و   اولين نفر ما دليل بر آخـرين نفـر مـا مـي     فرمايد: شنيدم كه مي صادقاز امام 

باشد، سنت در مـا يكسـان اسـت، خداونـد      كننده اولين نفر ما مي آخرين نفر ما تصديق
  ).267ص (الف)، ،1413كند (مفيد،  چنانچه حكمي كند آن را جاري مي

  گيرد.  شود و وجوب قتل شاتم را هم در بر مي  احكام مي سنت مطلق است و شامل همه

    الصباح مولى آل سام أبيخبر  .1ـ2ـ1ـ2
السـلام  گفـت   ،وارد شـد  سـواد مردى از اهالى  ،بوديم صادق امامخدمت  ابوالمغرابا 

عليـك السـلام و   فرمـود:   . حضرت صـادق عليك يا اميرالمؤمنين و رحمة اللَّه و بركاته
 ابـوالمغرا من بـه  . دجانب خود كشيد و پهلوى خويش نشانه او را ب. و بركاتهرحمة اللَّه 
 طالب ابى بن لىعه نظرم اختصاص به ب )اميرالمؤمنينلقب (من گفت: اين ه گفتم يا او ب

 اى حقيقت ايمـان را نخواهـد چشـيد مگـر     اح هيچ بندهبدارد. حضرت فرمود: يا اباالص
مـا   همان است كه براي اولينما است  آخرينچه براى آن ،لاولنا ما  لآخرنا اينكه بداند ما

  ).همانباشد ( مي
يعني هر حكم و هـر سـنتي كـه    اطلاق دارد،  »لاولنا ما  لآخرنا ما«فراز از روايت اين 

جاري است در مورد ما هم جاريست، كه به تقريب روايـت اول حكـم    در مورد علي
  شود.  ثابت مي وجوب قتل شاتم در مورد همه أئمه

  انگاري . نقد مساوات1ـ2ـ2
و يـا ميـان حضـرت     و أئمـه  اينكه بر اساس روايات فوق بگوييم ميـان پيـامبر  

ثانيـاً   ؛)1ـ ـ2ـ2(مساوات وجود دارد، از جهاتي قابل مناقشه است  و ساير أئمه علي
بـر   اميرالمـؤمنين و  ند: روايات دال بر أفضليت پيـامبر ا به معارض اين روايات، مبتلا

رود كه  مي ) ضمن اينكه احتمال خصوصيت در شخص پيامبر1ـ2ـ2ـ )2ساير أئمه
اثبات كنيم مگر بـراي   شود نتوانيم حكم قتل ساب ايشان را براي ساير أئمه باعث مي

آن هم به فرض دلالت آيه مباهله بر تساوي حضرت با پيـامبر در همـه    حضرت علي
  ).1ـ2ـ2ـ2( احكام
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  نقد روايات مساوات. 1ـ2ـ2ـ1
 أبـي و خبر  أعين بن عبدالاعليبودن سند دو روايت مورد استناد (خبر  علاوه بر ضعيف

  است: دلالت اين دو با مشكل مواجه، )الصباح
داريـم   بر ساير ائمه منينؤاميرالمافضليت در  يتارواي در مقابل اين روايات، اول:

كـه  دهـيم   احتمـال مـي    علاوه بر اينكه ،كنند تعارض مي كه بيانش خواهد آمد؛ لذا با هم
ر.ك: ( داشـته باشـد   مسـبوب  فضـليت أبا  تنگاتنگيارتباط  ساب، بحث هدربودن خون

تـوانيم   نمي، »إذا جا الاحتمال بطل الاستدلال«)، لذا از باب 505، ص2، جتا] [بي، قمي مؤمن
اثبـات كنـيم،    سـاير أئمـه  حكـم را بـراي   اسـت   منينؤاميرالم ـ دربـاره از روايتي كه 

در مـورد  بله اگر روايتي اي به اين مهمي كه پاي قتل در ميان است،  لهئمخصوصاً در مس
، حكـم  توانسـتيم از اولـويتش   شود مي محكوم به قتل بود كه شاتمش  صادقامام  مثلاً
  .استفاده كنيمرا  نمنيؤاميرالم شاتم

نصب از طـرف   و علم، قدرت، ولايتاز يكساني سنت، يكساني در شايد مراد  دوم:
فرمايد همه ما منصوب از  مي يعني امام، يكسان است باشد كه در همه أئمه خداوند

مؤيدش هم اين است كه كلمه دهد.  كند و توفيق مي ناحيه خداونديم و او ما را تأييد مي
  شود.  استعمال مي امور تكوينيسنت معمولا در 

برخي روايات ديگـر   با  اختصاصي دارد وآن مخالفتش يك اشكالروايت دوم  سوم:
  كند.  نهي مي طالب ابي بن عليبر غير از  منينؤاميرالماز اطلاق لقب است كه ما را 

برابـر   همگـي  شود كـه حضـرات معصـومين    مياز اين دو روايت استفاده  چهارم:
گـران هـم ثابـت    باشـد بـراي دي  ثابت  منينؤاميرالمدر شريعت در مورد لذا آنچه  ،هستند

ثابت شد، نه براي ساب ايشان، لذا  اميرالمؤمنينحكم قتل براي سباب  است، در شريعت
، بايـد  اگر قرار به تساوي هم باشد وحكم را بخواهيم سرايت بـدهيم بـه ديگـر أئمـه    

آنـان را      آنان، درحـالي  بگوييم سباب آنها واجب القتل است نه ساب كـه مشـهور سـاب
  له ادعاي اجماع هم شده است.ئداند، بلكه در مس  واجب القتل مي

  بر ساير ائمه و اميرالمؤمنين . وجود روايات دال بر افضليت پيامبر1ـ2ـ2ـ2
  دالّ بر تساوي، مبتلا به معارض است.روايات 
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 معايه بريدبن صحيحه. 1ـ2ـ2ـ2ـ1

از  »بينَكُم و منْ عنْـده علْـم الْكتـابِ   قلُْ كفَى بِاللهّ شَهِيداً بيني و «: درباره آيه گويد مي بريد
اولين ما و  عليايشان فرمودند: خداوند ما را قصد كرده است، . ال كردمؤس باقرامام 

  ).570ص ،1ج ،1429باشد (كليني،  مي أفضل ما و بهترين ما بعد از نبي
توان از كنار روايت گذشـت،   نمي راحتي بهلذا  ،باشند راويان روايت همه از أجلا مي

، خداوند ما را قصد كـرده اسـت، حضـرت سـه مرتبـه فضـيلت       »ايانا عني«بعد از فراز 
در  أئمـه  در مرتبـه دوم و  اميرالمـؤمنين  در مرتبـه اول و  كند كه پيامبر  درست مي

  مرتبه سوم قرار دارند.
 مغيره بن صحيحه حارث. 1ـ2ـ2ـ2ـ2

مـا در امـر ولايـت در فهـم، در     كـرد:   نقل مي االله شنيدم كه از رسول صادقاز امام 
فضـل مخـتص بـه خـود را     ، و علي االله ولي رسول  داريم، حلال و حرام يك مجرا

  ).275ص ،1ج ،1429 (كليني، دارند
 حـارث راويان اين روايت، همه در درجه بالايي از وثاقت قرار دارنـد، حضـرت بـه    

يعني ما اگر يك داريم،  ولايت در فهم، در حلال و حرام يك مجرا ما در امرفرمايد:   مي
 دانيم و اگر يك چيزي را حلال بدانيم همـه حـلال   مي چيزي را حرام بدانيم همه حرام

 ـ ديگـري  زيچ امام اولو  ميك چيز بگوي منطور نيست كه  دانيم يعني اين مي و  دبگوي
طور  بله ممكن است عام و خاص و مطلق و مقيد باشد اما اين ديگر،امام آخر يك چيز 

، فلهمـا فضـلهما   :فرماينـد  مـي  ادامـه در  صـادق ها فرق كند، بعـد امـام    نيست كه گفته
  .فضل ويژه دارند اميرالمؤمنين و پيامبر

 القصري وهب أبي روايت .1ـ2ـ2ـ2ـ3

فتم: جانم به قربانت، نزد به آن حضرت گ  رفتم، صادقبه مدينه داخل شدم و نزد امام 
فرمودنـد: چـه بـد كـاري     را زيـارت نكـردم،    اميرالمؤمنينكه قبر  شما آمدم در حالي

كردم، آيا كسـي را كـه خـدا بـه      ب شدي، اگر از شيعيان ما نبودي، به تو نگاه نميمرتك
كننـد زيـارت    كنند و كسي را كـه أنبيـا و مؤمنـان زيـارت مـي      همراه ملائكه زيارت مي

ي؟ عرض كردم: جانم به فدايت، به اين مطالب علم نداشتم، فرمودند: بـدان كـه   كن نمي
تر است و ثواب كارهاي آنان براي او  نزد خداوند از همه أئمه با فضيلت اميرالمؤمنين
، 4، ج1429(كلينـي،   شـوند  شود و آنان به اندازه اعمال خود برتري داده مـي  نوشته مي

 .)580ص
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كـه از   القصـري  أبـو وهـب  و  الحجـاج  بـن  منيـع ، محمد بن عبدااللهخاطر وجود ه روايت ب
باشند، ضعيف است؛ ولي از جهت دلالت بـه روشـني دلالـت بـر فضـيلت       مجاهيل مي
فرمايـد:   مـي  ابووهـب بـه   صـادق كـه امـام    دارد؛ چـرا  بـر سـاير أئمـه    اميرالمؤمنين
  نزد خدواند از همه أئمه برتر است. اميرالمؤمنين

  ال خصوصيت در شخص پيامبر أعظم. احتم1ـ2ـ2ـ3
قابل خدشه است؛ زيرا ممكـن   با ساير أئمه ادعاي مساوات بين شخصيت پيامبر

برتر و والاتر خاطر وضعيت خاصي كه دارد ه ب كسي بگويد شخصيت پيامبر است
 ـس هرم اسـلام قـرار دار  أايشان در راست؛ زيرا  از ساير أئمه الـدين و   ئـيس رد و ن

بـه مـلاك احتـرام     النبي م حكم وجوب قتل سابدارينيقين ، لذا ستاالقوم  رئيس
و انگيـزه   بـر مهجمه بـه پيغ براي  اينكه چه، شايد به ملاك دفاع از دين باشد، باشد

  ي وجود دارد.بيشتردواعي 
 الامـام  توان استفاده كـرد كـه سـاب    نتيجه آنكه از آيه مباهله و روايات تساوي نمي

جايز است. البته ممكن است گفته شود بر اسـاس آيـه مباهلـه    قتلش  ّالنبي مثل ساب
منينؤاميرالم حكم ساب ّالنبي همان حكم ساب .است  

  الامام اجماع بر وجوب قتل ساب .1ـ3
هركس امام عـادل را دشـنام دهـد، قـتلش واجـب      «فرمايد:  در خلاف مي طوسيشيخ 

گويد تعزيرش واجب است، همه فقها قائل بـه وجـوب قتـل هسـتند.      است. شافعي مي
هـم   زهره ابن) 340ص ،5ج ،)الف( ،1407 (طوسي، »دليل ما: اجماع طائفه شيعه است

الامام بر وجوب قتل ساباز 428، ص1417حلبي، ( كند ، ادعاي اجماع طائفه را مي .(
 النبـي  بعـد از بيـان حكـم وجـوب قتـل سـاب       صـاحب جـواهر  متأخرين هم مرحوم 

بـلا خـلاف أجـده فيـه أيضـا، بـل        و كذا الكلام في من سب أحد الأئمـة «فرمايد:  مي
  ).435ص ،41ج ،تا] [بي (نجفي، »الإجماع بقسميه عليه

و  شـيخ طوسـي  اما اين دليل هم با اشكالاتي مواجه است؛ زيرا اجماعاتي كه مرحوم 
روند، كـه بـر اسـاس     ميشمار  اي به از اجماعات علي القاعده كنند غالباً ميادعا  زهـره  ابن

باشند، عـلاوه بـر    باشند. چنين اجماعاتي فاقد ارزش مي يك روايت يا قاعده يا اصل مي
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له ئوجود دارند؛ كـه متعـرّض ايـن مس ـ    سيدمرتضي چون مرحوماينكه در مقام بزرگاني 
خـويش، در مقـام بيـان منفـردات اماميـه، حكـم قتـل         انتصاراند، ايشان در كتاب  نشده
ي را مطرح مي ساباي بـه حكـم    )؛ ولـي اشـاره  80ص ،1415(شريف مرتضـي،   كند النب
مسائل شيعه مي كند،  الامام نمي ساب اشد و قريب به اتفـاق فقهـا   ب با وجود اينكه از أهم

كنـد هـم    ادعـا مـي   صاحب جواهرمنقولي كه  اما اجماع محصل و ؛اند متعرّض آن شده
خاطر عدم احاطه بر اقوال همـه قـدما در ايـن بـاب،     ه صحيح نيست؛ زيرا محصل آن، ب

اجمـاعي  علاوه بر اينكـه همـان    تحصيلش ممكن نيست و منقول آن هم حجت نيست، 
  ادعا كردند. زهره ابن و شيخمرحوم است كه 

 شـيخ طوسـي  بر فرض كه در مسـئله اجمـاع هـم باشـد، ايـن اجمـاع از زمـان        
بـودن ويـا علـي     بـه ايـن طـرف ادعـا شـده اسـت كـه احتمـال مـدركي          زهره وابن

بودن آن بالاست، علاوه بر اينكه نبايد از اين مسئله غافل بود كه أصـحاب   اي القاعده
أئمه  روي مسئله سب حكم قتـل   صاحب جـواهر ار حساس بودند، مثلاً مرحوم بسي
از ارحـام مطهـره    و ائمه گويد پيامبر ي كه مينصرا هم از  ساب مادر پيامبر

كه استفاده وجوب قتل ساب آنها به مجرد اينكه از  كند، در حالي  استفاده مي ،ندا هآمد
  ارحام مطهره هستند، مشكل است.

  عدم قول به فصل .1ـ4
بعد از بيان حكم وجـوب قتـل سـاب امـام در مقـام اسـتدلال        صاحب جواهرمرحوم 

من سمع أحدا يذكرني فالواجب عليه أن يقتل « االله با توجه به فرمايش رسول«فرمايد:  مي
بـه ضـميمه    »من شتمني، و لا يرفع إلى السلطان، و إذا رفع إليه كان عليه أن يقتل من نال مني

شـان، سـب ايشـان اسـت، حكـم       كه سب ايشان و بين أئمهعدم قول به فصل بين 
؛ اما عـدم  344، ص41 تا]، ج (نجفي، [بي» باشد مام، حجت و تمام ميالا وجوب ساب(

قول به فصل هم از حيث صغري و هم از حيث كبري قابل مناقشه است؛ اما از جهت 
ماننـد  كبري به خاطر اينكه عدم قول به فصل به خودي خـود حجـت نيسـت، بلكـه     

كـه آنچـه قابليـت كشـف از قـول       اجماع، بايد كاشف از قول معصوم باشد، در حالي
)، يعنـي  118، ص2 ، ج1409آبـادي،   معصوم را دارد، قول به عدم فصل است (نجـف 
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اجماع داشته باشيم كه قول سومي در ميان نيست، نه عدم قول به فصل؛ اما از جهـت  
حاطه نداريم تا قضاوت كنيم قول بـه فصـل   صغري بخاطر اينكه ما به آرا همه علما إ

داريم يا نداريم. علاوه بر اينكه عدم قول بـه فصـل در مقـام مـا ثابـت نيسـت؛ زيـرا        
اي بـه حكـم    كند ولـي اشـاره   را بيان مي النبي حكم وجوب قتل ساب سيدمرتضي

482، ص1415كند (شريف مرتضي،  الامام نمي ساب.(  
بمـاهو سـاب    گانه فوق بر وجوب قتل ساب امـام  چهارنتيجه اينكه در دلالت ادله 

 اميرالمؤمنين(به غير از ساب.تأمل وجود دارد (  

  به لحاظ عناوين ديگر سب امام .2
بدون در نظر گرفتن عنواني ديگـر اسـت؛    بماهو سب و آنچه گذشت بحث سب امام

آن كه از جمله قتل  مترتب شود و در نتيجه احكام بر سب امام اما ممكن است عنواني
  شود. باشد، بر ساب مترتب مي

  سب به مثابه نصب و ساب به مثابه ناصبي .2ـ1
ناصـبي مهدورالـدم   «و » ناصـبي اسـت   و دشمن أئمـه  الامام ساب«مطابق اين دليل، 

الامام ناصبي اسـت، احكـام ناصـبي كـه      چنانچه بتوانيم اثبات كنيم ساببنابراين ». است
  ).260، ص1417 (تبريزي، شود  تل است در حق او ثابت مييكي از آنها ق

زياد  اطلاق ناصبي بر سباب صحيح است؛ زيرا انگيزه كسي كه نسبت به اهل بيت
 تواند دشمني نباشد؛ لذا حكم وجوب قتل نسبت به سباب اهل بيـت  كند نمي سب مي

  .؛ اما نمي توان گفت ساب ناصبي استثابت است
  :فرقد داودبنروايات بر اينكه ناصبي قتلش جايز است، دلالت دارند همچون معتبره 

، 1409ما تقول في قتل الناصب؟ فقال: حلال الدم ... (حر عـاملي،   عبداالله لأبي قلت
  ).217، ص28ج

گرچه پيرامون مفهوم نصب و ناصبي، اختلاف عقيده است، اما آنچه از بررسي لغت 
آيد اين است كه ناصب كسي است كه دشـمن يكـي از چهـارده     و روايات به دست مي

  دارد. اش را اظهار و اعلان مي است و دشمني معصوم
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گيرد بخصوص كسـي كـه    در قالب سب صورت مي حال گاه اظهار دشمني با امام
برد،  شايد نتوان پي به ناصبي سباب امام است. بنابراين گرچه با يك بار سب بودن ساب

  باشد. باشد و حكم ناصبي بر وي روا مي سباب امام است، دشمن او مي اما كسي كه

  سب به مثابه ارتداد .2ـ2
النبي برخي، ساب الامام و ساب شخصـي را   دانند و از باب ارتداد، چنين مي را مرتد

دانند. البته اينكه سب عنوان مستقلي و حد مستقلي است يا اينكه از بـاب   مي الدم مهدور
مثلا اگر از باب ارتداد باشـد،  رفتن خون است، ثمرات مهمي دارد؛ ارتداد، موجب هدر 

شـود و بـه    كه ساب مرتد فطري باشد به هيچ وجه با توبه حد او ساقط نمـي  در صورتي
شـود و بايـد عـده وفـات نگـه دارد و       مـي  دامحض ارتداد ناشي از سب، زنش از او ج

اما اگر سب، خود عنوان مستقلي باشد، قواعد حدود  ؛اش تقسيم شود اموالش ميان ورثه
شـود و در   مـي  از جمله اينكه با توبه قبل از اثبات، حـد قتـل سـاقط    ،بر آن حاكم است

و را عفـو كنـد   توانـد ا  مي كه سب با اقرار ثابت شود، حاكم در صورت توبه وي صورتي
تواند مرتكب  اند در حدود به صرف اقرار و بدون نياز به توبه حاكم مي (البته برخي قائل

و... . به همـين جهـت اسـت    ) 211ـ186ص ،1391 آبادي، ده را عفو نمايد (ر.ك: حاجي
 مرتـد محسـوب   مبني بر اينكه قاذف مادر پيامبر شهيد اولدر شرح نظر  شهيد ثانيكه 
شـود و اگـر مرتـد ملـي      اش پذيرفته نمي كه مرتد فطري باشد توبه صورتيشود و در  مي

و هـذا  «نويسـد:   مـي  شـود  شود و گرنه كشته نمي مي كه توبه نكند كشته باشد در صورتي
» فإن ظاهر النص و الفتوى وجوب قتله و إن تاب. و من ثم قيده هنا خاصـة  النبيّ بخلاف ساب
  ).371ص، 2، جتا] (عاملي، [بي

سـاب  «در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه  االله گلپايگاني آيتجالب است بدانيم مرحوم 
انـد يـا    القتل است چنانچه بعض علما فرموده نعوذ باللّه، فقط عاصى و واجب پيغمبر

بر چنين كسى احكام مرتد، از حيث «اند:  چنين پاسخ فرموده ؟»شود مرتد و كافر هم مى
ــى  ــارى م ــل ج ــود قت ــو »ش ــاني، (موس ــاب  ؛)201، ص3، ج1372ي گلپايگ ــا در كت ام

وجـوب تعظـيم   «را  پيـامبر  كه دليل وجوب قتل سـاب  محقق اردبيليبر  الدرالمنضود
كنـد منكـر ايـن مطلـب      مـي  از ضروريات دين است و كسي كه پيامبر را سب پيامبر
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  گيرد كه: مي ، ايراد»اندازد مي است و مانند كسي است كه قرآن را در كثافات
نعم ما أفاده قدس سره من أن من سب النبي منكـر لمـا هـو الضـروري أعنـي وجـوب       

، لعلّه لا يخلو عن كلام و ذلك لأنه و إن كان وجوب تعظيمه ضروريا إلّا أنـه  تعظيمه
يمكن أن يكون سب الساب في بعض الأحايين عصيانا لا إنكارا كمـا فـي معصـية اللـّه     

 ي أن اللّه تعـالى واجـب الإطاعـة و مـع ذلـك فـلا يطيعـه       سبحانه فإنّه ربما يرى العاص
 ).245، ص2، ج1412(كريمي جهرمي، 

به انكار ضـروري ديـن    خواهند بگويند اگر سب پيامبر در نتيجه ظاهراً ايشان مي
  برگردد احكام ارتداد بر آن مترتب است والا مرتد نيست. 

 از چهـارده معصـوم  دادن بـه سـاحت يكـي     به هرحال برخي فقها معتقدند فحش
)، گرچه نظر مخـالفي  1282(گنجينه استفتائات قضايي، كد سؤال  شود مي موجب ارتداد

زادگان  و امام هم وجود دارد و برخي مجرد ناسزا گفتن به خداوند و پيامبران و امامان
  ).589، ص3، ج1381(موسوي خميني،  دانند را موجب ارتداد نمي

 تداد به معناي كفر بعد اسلام است و اينكه سب امـام اردر نقد اين دليل بايد گفت 
  كفر بعد الاسلام محسوب شود، با اشكالاتي مواجه است: 

اول اينكه به فرض صحت، اين دليـل تنهـا در حـق مسـلمان جـاري اسـت؛ يعنـي        
امـا   ؛شود و احكام ارتداد بـر او جـاري اسـت    مي مرتد محسوب مسلمان با سب امام

توان احكام ارتداد را بر وي جـاري   د، چنين وضعيتي ندارد و نميكن مي كافري كه سب
  شدن ساب امام) أخص از مدعاست. دانست. به تعبير ديگر اين دليل (مرتد محسوب

و يـا يكـي از    دوم اينكه ارتداد، كفر است و كفر به معناي انكار خدا و پيامبر
الزامـاً   كه سب امام ر حاليباشد. د ضروريات دين كه به انكار خدا برگردد و ... مي

گردد، به همين جهـت ديـديم كـه در عبـارت منقـول از مرحـوم        به اين معنا بر نمي
را هم ملازم بـا انكـار ضـروري ديـن و      ، ايشان حتي سب پيامبراالله گلپايگاني آيت

  موجب ارتداد ندانستند.

  الارض . سب به مثابه افساد في2ـ3

عنوان مجرمانه مستقلي از محاربـه اسـت يـا خيـر، اخـتلاف      الارض،  در اينكه افساد في



  

 

ي/ 
لام

 اس
وق

حق
اب

ت س
ازا
مج

ي 
ژوه

ازپ
ب

مام
الا

 

65 

، قانونگذار به طور 1392عقيده وجود دارد. در نظام حقوق كيفري ايران، تا بيش از سال 
آورد و برايشـان مجـازات    شمار مي الارض به موردي مرتكبين برخي جرايم را مفسد في

بـه طـور كلـي     1392ات اسـلامي  بيني كرده بود. قانونگذار در قانون مجاز اعدام را پيش
عنوان يكي از حدود، به حدود شناخته شده و معروف (زنا،  الارض را به عنوان افساد في

 لواط و ...) اضافه نمود:

م يهر كس به طور گسترده، مرتكب جنايت عليه تماميت جسماني افراد، جرا. 286ماده 
نظـام اقتصـادي كشـور،     عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، نشر اكاذيـب، اخـلال در  

احراق و تخريب، پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك و يا داير كردن مراكز فسـاد  
 عمـومي  نظـم  در شـديد  اخلال موجب كه اي و فحشا يا معاونت در آنها گردد به گونه

 و عمـومي  امـوال  يـا  افـراد  جسماني تماميت به عمده خسارت ورود يا امني نا كشور،
 محسوب الارض في مفسد گردد، وسيع حد در فحشا يا فساد اشاعه سبب يا خصوصي،

  گردد. مي محكوم اعدام به و
را با اجتمـاع شـرايط مـذكور در مـاده      توان ساب امام در نتيجه بر مبناي فوق، مي

الارض به مجازات اعدام محكوم كرد، به خصوص در جايي كـه   عنوان مفسد في فوق به
باندي و با پشتيباني مراكز و نهادهايي صورت مي گيرد كه  يافته و سب، به شكل سازمان

خواهند به اين وسيله بـا ايجـاد اخـتلاف     قصد هجمه بر اعتقادات مذهبي دارند و يا مي
بين شيعه و سني، و ايجاد درگيري و نزاع مذهبي، در نظم و امنيت كشور ايجاد اخـتلال  

هتك مقدسات از جمله قرآن عظيم كه سب و  نمايند. در اين صورت نه تنها سب امام
  دنبال داشته باشد. تواند چنين مجازاتي را به نيز مي

  . سب به مثابه حمله بر دين و مذهب2ـ4
زنـد بـدون اينكـه     و در يك نگاه كليّ، سب مقدسات گاه از شخصي سر مي سب امام

مـذهب  گروه فاسدي آن را دنبال كنند و بدون اينكه در پشت پرده هـدف نفـي ديـن و    
اما گاه سب با هـدف نفـي ديـن و مـذهب و بـا حمايـت گـروه يـا          ؛وجود داشته باشد

هـاي گذشـته رخ    دهـد. آنچـه در زمـان    هايي و با هدف نفي دين و مذهب رخ مي گروه
دهـد فـرض دوم اسـت و لـذا      داده فرض اول بوده و آنچه در زمان حاضـر رخ مـي   مي

گيري مراجع ديني و مـردم   دنبال موضعه بو  كنيم كه در پي توهين به امام مشاهده مي



 

جي
 حا

مد
 اح

ي/
لام

 اس
وق

حق
ده

ري
 نو
س
عبا

 و 
دي

آبا
 

66 

هـا بـا    اي و مطبوعات فاسد و سايت هاي ماهواره هاي معاند أعم از شبكه مسلمان، رسانه
نمايي و به بهانه حق آزادي بيان ـ كه به هيچ وجه به معناي آزادي توهين نيسـت    مظلوم

ه در بحـث قبلـي در   اند. بعيد نيست بگـوييم آنچ ـ  كننده از فرد توهين ـ به دنبال حمايت
امامالا بررسي روايات گذشت و در دلالت روايات بر قتل ساب   مناقشه شد همه نـاظر

را سـب   به فرض اول است و اما در فرض دوم ممكن است به قتـل كسـي كـه امـام    
شـمار   كه قتل در اين صورت از بـاب دفـاع از ديـن و مـذهب بـه      چرا ؛كند قائل شد مي
  ... در آن لازم نيسـت،  رود و دفاع از دين و مذهب واجب است و شـرايط جهـاد و   مي

 بلكه با اذن كسي كـه حـق اذن دارد  ، البته لازم است در اين زمينه خودسرانه اقدام ننمود
  اقدام نمود. الشرايط) (حاكم جامعه اسلامي و يا مجتهد جامع

  نتيجه
1 .النبي در اينكه سب    موجب قتل است هيچ ترديدي وجود ندارد؛ امـا در مـورد
الأئمه ساب  باشد نياز ميبه بررسي و تحقيق بيشتري. 

2 . اميرالمؤمنينسباب   جايزالقتل است و حتي ممكن است گفته شود اين حكـم در
 مورد ساب ايشان نيز جاري است.

رغم آنكه عملي حرام و مستوجب مجازات  به خودي خود علي مهسب ساير أئ. 3
 شديد است؛ اما در اينكه مستوجب اعدام باشد، جاي تأمل دارد.

، مصداق عناوين ديگري همچون نصـب (دشـمني بـا اهـل     اگر سب ساير أئمه. 4
 ـ ستبر مبناي اينكه عنوان مستقلّ حدي اـ   الارض و ... و اظهار آن)، يا افساد في بيت
از آن رو كـه   حكم قتل در بر خواهد داشت. به ايـن جهـت سـباب اهـل بيـت       شود،

 ناصبي است قتل او واجب است.

ــدگويي مــي كشــتن كســي كــه از حضــرات معصــومين . 5 ــي محبــت  ب كنــد ول
  .را دارد، جايز نيست اميرالمؤمنين
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